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۱۵۹۹ واحد صنعتی بحرانی 
میراث احمدی نژاد برای روحانی

ایلنا: دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ درحالی دولت  �
را تحویــل گرفت که اقتصاد بــا بحران های عدیده ای 
دســت به گریبان بود. بدهی انباشته دولت، تنگناهای 
شــدید مالی، تورم بیش از ۴۰ درصد، رکود شــدید و 
رشــد اقتصادی منفی بخشــی از ایــن بحران ها بود. 
یکی از مهم ترین کم کاری های دولت کنونی در ســه 
سال گذشته، تشــریح نکردن صریح و کامل وضعیت 
وخیمــی بود کــه از محمــود احمدی نــژاد تحویل 
گرفت. ایلنا بــه مجموعه گزارش هایی دســت یافته 
اســت که در دولت احمدی نژاد (در شــهریور ۱۳۹۱) 
ازســوی یکی از نهادهای مســئول دولتی برای ارائه 
به یک نهاد تصمیم گیر حاکمیتی، تهیه شــده اســت. 
در این گزارش به صورت مبســوط به واحدهای بزرگ 
تولیدی و صنعتی مشــکل دار کشــور پرداخته شــده 
و دلایل متعدد آن تشــریح شده اســت. براساس این 
گــزارش  ۱۵۹۹ بنگاه و واحد بزرگ صنعتی کشــور در 
شهریور ســال ۱۳۹۱ درگیر مشــکلات اساسی بوده و 
در آســتانه ورشکستگی قرار داشــتند. بدهی به نظام 
بانکی، انباشت محصول در انبار و فقدان تقاضا، مازاد 
نیروی انســانی، زیان انباشته ســنواتی و مطالبات از 
دولت، بخشی از دلایل بحرانی شدن وضعیت صنایع 
در گزارش دولت احمدی نژاد در شــهریور سال ۱۳۹۱ 
عنوان شــده اســت. این روزها درحالی تیم رسانه ای 
جریان ضددولت، به آه و فغان و ریختن اشک تمساح 
درباره تعطیلی واحدهای صنعتی مشغول است که 
۱۵۹۹ واحد بزرگ صنعتی در شــهریور ماه سال ۱۳۹۱ 
مشکل دار بوده و در وضعیت بحرانی به دولت حسن 
روحانی منتقل شدند. عیان شدن این مشکلات انباشته 
در ســال های اخیر به مستمســکی برای حملات تند 
علیه دولت تبدیل شــده است. اقدامی که جز فرار به 
جلو نام دیگری نمی توان بر آن نهاد. جالب اینجاست 
در میان این ۱۵۹۹ واحد مشــکل دار نام ده ها تعاونی 

مسکن مهر نیز به چشم می خورد. 

طرح جدید حذف کارت بنزین 
کلید خورد

مهر: مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های  �
نفتی با انتقاد از عرضه کارتی بنزین و زائد توصیف کردن 
سامانه هوشمند ســوخت، گفت: با عرضه تک نرخی 
بنزین، رشــد مصرف این فراورده نفتی مدیریت شــده 
است. سیدناصر سجادی با بیان اینکه عرضه دونرخی 
بنزین از طریق کارت ضرورتی ندارد، گفت: با توجه به 
شرایط موجود و تک نرخی شدن بنزین و نبود رغبت در 
مردم برای اســتفاده از کارت های ســوخت، نگهداری 
سامانه هوشمند توزیع بنزین اقدامی اضافی با افزایش 
بار مالی برای دولت است که باید هرچه سریع تر درباره 
آن تصمیمی جدی اتخاذ شود. مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی با اشــاره به اینکه ســامانه 
هوشمند ســوخت به اهداف تعیین شده دست یافته 
اســت، یادآور شد: سامانه هوشــمند سوخت با هدف 
اصلاح قیمت ســوخت، کاهش مصــرف و جلوگیری 
از قاچاق ســوخت در کشــور راه اندازی شد که امروز 
به تمامی اهداف تعیین  شــده این پروژه ملی دســت 
پیدا کرده ایــم و وزارت نفت اعتقادی بــه ادامه کار و 
موجودیت سامانه هوشمند سوخت برای عرضه بنزین 
ندارد. به گفته ســجادی، ضــرورت به کارگیری کارت 
سوخت در زمان چندنرخی بودن بنزین، قیمت پایین و 
قاچاق بالای این فراورده ضروری بود؛ اما درحال حاضر 
که این مشکلات در کشور مرتفع شده است، حفظ این 
ســامانه در بخش بنزین بی فایده و کار زائدی است که 

جز بار هزینه ای بر دولت تأثیر دیگری ندارد.

زنگ خطر محدودیت آب
در مرکز ایران

مهر: یک مقام مســئول در وزارت نیرو با اشــاره  �
به خشک ســالی هشت ســاله و تأثیر آن بر منابع آب 
اصفهــان در مرکز ایران، گفت: فعلا نوبت بندی اجرا 
نشــده و مدیریت فشار در دســتور کار است. هاشم 
امینی با اشاره به مشــکل تأمین آب شرب شهرهای 
استان اصفهان در اثر خشک سالی هشت ساله گفت: 
از ابتدای فصل تابستان با توجه به همکاری مردم با 
شرکت آبفا در مصرف بهینه آب و مدیریت فشار که 
از سوی مسئولان امر صورت گرفته، تاکنون هیچ گونه 
مشــکلی درباره تأمین آب شــرب مردم در اصفهان 
وجود نداشته و مردم با قطعی آب مواجه نشده اند. 
امینی به صرفه جویــی ۲۰ الی ۲۵ درصدی مردم در 
فصل تابستان پرداخت و اظهار کرد: مسلم است که 
در فصل تابستان با افزایش دما، تقاضا برای مصرف 
آب بیشتر می شود؛ درصورتی که میانگین بارندگی در 
کشــور حدود ۲۰۰ میلی متر و در استان اصفهان بین 
۱۰۰ تا ۱۲۰ میلی متر در ســال است؛ ما در شرایط آب 
و هوایی خشــک قرار داریم و در اقلیم گرم و خشک، 
افزایش دما را در فصل تابســتان شــاهد هستیم که 
این عامل خود باعث افزایش مصرف آب می شــود، 
اما بــا وجود این، باید مردم در فصل تابســتان بیش 
از هــر زمان دیگری مصرف آب را مدیریت کنند تا در 
این فصل گرم ســال، دسترســی کافی به آب داشته 
باشــند. این مقام مســئول در وزارت نیــرو گفت: در 
تمام روزهای سال، مسئولان امر برای تأمین و توزیع 
عادلانه آب شــرب تلاش بســیاری می کننــد، اما در 
ماه های گرم ســال این تلاش چند برابر می شــود تا 
مــردم در روزهایی که به دلیل افزایــش دما به آب 
نیاز دارند، از این مایه حیاتی بی نصیب نباشند؛ در این 
زمینه مدیریت مصرف از سوی مردم هم بسیار حائز 

اهمیت است.

خبر یادداشت

اقتصاد

نگاه ایران و کارگروه ویژه اقدام 
مالی به پدیده پول شویی در ایران

کمتر از ۴۰ سال اســت که پول شویی به عنوان  �
یک جرم اقتصادی مطرح شــده است. پول شویی 
ابتدا از دهه ۸۰ میــلادی در ایالات متحده آمریکا 
جرم  انگاشــته شد و بعد در ســایر کشورها شاهد 
جرم انگاری این پدیده بودیم. در ایران جرم انگاری 
پول شویی خیلی دیر انجام شده است، به گونه ای 
که این موضوع همواره از ســوی دیگر کشــورها 
و مؤسســات و نهادهای مالــی بین المللی مورد 
اعتــراض قرار گرفته اســت.پدیده پول شــویی، از 
پدیده هــای قدیمــی در اقتصــاد کشورهاســت. 
باوجودایــن جرم انگاری پول شــویی قدرت زیادی 
ندارد. در ســه دهه اخیر قضیه پول شویی به طور 
جدی در ســطح جهان دنبال می شود.بانک های 
بین المللــی انتظار دارند، شــرایط کنترل و نظارت 
بر هرگونه پرداختی فراهم شــود و می خواهند از 
این بابت که آن پول چگونه کســب شــده است، 
اطمینان حاصل کنند.مسئله مبارزه با پول شویی با 
جدیت زیادی از ســوی نهادهای مالی بین المللی 
دنبال می شود و به همین ترتیب مورد پیگیری واقع 
شــده، اما این روند هنوز در ایران مرســوم نشــده 
است. در اکثر قریب  به اتفاق کشورهای دنیا، مبارزه 
با پول شویی و شناسایی منابع کسب درآمد مرسوم 
بوده و مبارزه با پول شویی در آنها به صورت قانون 
درآمده است.اما در ایران قانون مبارزه با پول شویی 
هنوز در عمل اجرائی نشده است. به این دلیل این 
مسئله همواره از سوی دیگر کشورها و مؤسسات 
و نهادهای مالی بین المللــی مورد اعتراض های 
جدی قرار گرفته اســت.همین چندســال پیش  و 
به دنبال فشــارهای اتحادیه اروپا و تهدید به قطع 
ارتبــاط بانک های اروپایــی با بانک هــای ایرانی، 
بالاخره در اسفندماه ســال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با 
پول شویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب 
رســید. قانون مصوب مذکور در جهــت مبارزه با 
پول شــویی یک قانون مختصر ۱۲ماده ای است که 
ضمانت اجرای آن هم، ســنگین نیست.مجازاتی 
که برای پول شویی در این قانون درنظر گرفته شده 
است، مجازات نقدی اســت و طبق قانون شامل 
یک چهارم مبلغ پول شــویی شــده است.سازمان 
بین المللی گــروه ویژه اقدام مالــی (FATF) که 
پول شــویی در جهان را رصد می کنــد، در آخرین 
جلســه اش در کره جنوبی که با حضور ۳۷ کشور 
برگزار شــد، ایــران را از نظر مبارزه با پول شــویی 
بررسی کرد.گروه ویژه اقدام مالی، محدودیت های 
ایران را به عنوان کشوری که باید بااحتیاط در زمینه 
مبادلات مالی و پولی بــه آن نگاه کرد، لغو کرده 
اســت. این محدودیت ها یک ســال است به دلیل 
تلاش های ایــران برای مقابله با پول شــویی لغو 
شده است، اما اسم ایران همچنان در لیست سیاه 
کشــورهای مســئله دار در زمینه پول شویی باقی 
مانده است.این مسئله نشــان می دهد مجموعه 
اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پول شــویی کافی 
نبوده و باید تلاشــش در این زمینه را تشدید کند. 
این تغییر رویه و لغو محدودیت ها بدون شک تأثیر 
زیادی بر رفتار سازمان ها و نهادهای مالی دنیا در 
مراودات بین المللی پولی و بانکی با ایران خواهد 
داشــت.برای خروج همیشــگی ایران از لیســت 
سیاه کشورهای پرخطر در حوزه پول شویی باید با 
تدبیــر عمل کرد و با روش هــای مختلف ازجمله 
اطلاع رســانی و کنترل و مراقبت دائمی در داخل 
اعتمــاد جامعــه بین المللی را جلــب کنیم تا از 
تشــکیل هر نوع اتحــاد علیه ایــران در این زمینه 
خــودداری کنیم.ایران یک بازیگر اصلی در عرصه 
سیاســت و اقتصاد دنیاست و دشمنان آن هم اگر 
بخواهند، این قــدرت را ندارند که این بازیگر مهم 
را کنــار بگذارنــد.از آن طرف ایران هــم باید نگاه 
مثبــت دنیا را به ســمت خود جلب کنــد و روند 
شفاف سازی اقدامات پولی و بانکی، باید در مسیر 
قانون باشد. موضوع پول شــویی و حل مشکلات 
مربوط به آن نه فقط از منظر جلب اعتماد داخلی 
و تســهیل روابط بانکی با دیگر کشــورها بلکه از 
نظــر پویایی اقتصــاد داخلی هم ضــرورت دارد.
شفاف ســازی یک اصل مهم در کار مالی است و 
اجرای کامل قانون مبارزه با پول شــویی می تواند 
به بهبود وضعیت نظام بانکی کشــور از این منظر 

کمک کند. 

دوشنبه   28 تیر 1395سال سیزدهم    شماره 2633

صنعت در کشــور ما حال و روز خوبــی ندارد. این 
ناخوشــی البته مربوط به امروز و دیروز نیست، هرچند 
از نیمه دوم دهه ۸۰، با تزریــق بی محابای درآمدهای 
افزایش یافتــه نفتی به بــازار و آغاز بیمــاری هلندی، 
مشــکلات صنعت رو به افزایش گذاشــت و سپس با 

تشدید تحریم ها باز هم وخیم تر شد. 
ســهم ۱۳درصدی «صنعــت» در تولیــد ناخالص 
داخلی و ســهم ۳۳درصدی آن در اشتغال کشور، تنها 
دلایلی نیســتند که توجــه ویژه به ایــن بخش کلیدی 
اقتصاد کشور را ضروری می کند. واقعیت این است که 
«صنعت، موتور رشــد اقتصادی است» و اگر این موتور 
دچار اشــکال شود، هیچ یک از دیگر بخش های اقتصاد 

کشور از پیامدهای آن مصون نخواهد ماند. 
متأســفانه این موتور در کشــور ما دچار مشکلاتی 
اساســی شــده اســت. به روایت مرکــز پژوهش های 
مجلس: «وضعیت شــاخص های کلان بخش صنعت 
در ســال های اخیر مؤید این موضوع است که با ادامه 
روند فعلی و کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و 
نیز کاهش سرمایه گذاری صنعتی، بخش صنعت کشور 
با رکود و تعطیلی واحدهای موجود مواجه خواهد شد 
و به دنبال آن اشتغال نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت».
یکــی از ایــن «شــاخص های کلان»، نــرخ رشــد 
ارزش افزوده بخش صنعت اســت که از ســال ۱۳۸۰ 
تــا ۱۳۹۱ افتــی ۱۲ درصــدی را تجربــه کرده اســت. 
ارزش افزوده بخش صنعت که در ســال ۹۱ رشد منفی 
۸٫۵ درصدی و در ســال ۹۲ رشد منفی چهاردرصدی 
داشــت، در سال ۹۳ به رشد مثبت ۶٫۷ درصدی دست 
یافت، هرچند ظاهرا در ســال ۹۴ بار دیگر منفی شــده 
است. کاهش ارزش افزوده صنعت که مهم ترین عامل 
در نــزول صنعتی کشــور بوده، به معنی آن اســت که 
فرایند تبدیل مواد اولیه و کالاهای واسطه به محصول 
نهایی، در این بخش با موانعی جدی مواجه بوده است. 
ارزش افــزوده بخش صنعت،  درعین حال، کاهش 
ســهم این بخــش در تولید ناخالص داخلی کشــور را 
کوچک تر کرده است. سهم بخش صنعت و معدن در 
تولید ناخالص داخلی کشــور ما در ابتدای دهه ۱۳۸۰ 
حــدود ۱۸ درصد بود. اما از ســال ۸۱ این ســهم رو به 
کاهش گذاشــت و در سال ۹۱ به ۱۱٫۸ درصد رسید. در 
سال ۹۳ سهم صنعت اندکی افزایش یافت و به حدود 
۱۳ درصد «GDP» بالغ شد، هرچند به نظر می رسد در 
سال ۹۴ بار دیگر سهم این بخش در کل اقتصاد کاهش 
یافته است. اینها همه به آن معناست که جایگاه نسبی 
صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصاد، تضعیف 

شده است. 
اگر باران به کوهستان نبارد...  

امــا گویا ترین شــاخص بــرای نشــان دادن بیماری 
صنعــت، (و قطعــا نگران کننده ترین آنها) شــاخص 
«تشــکیل ســرمایه ثابــت» (ســرمایه گذاری) در این 
بخش اســت که به گفته رئیس مؤسســه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی، در ســال های اخیر با «ســقوط 
آزاد» مواجه شده است. سقوط سرمایه گذاری در بخش 
صنعت، هم نشانه آن است که صنعت جذابیت خود را 
برای سرمایه گذاران از دست داده است و هم چشم انداز 

نامساعدی را برای آینده ترسیم می کند. 
قبل از آنکه دلایل کاهش شــدید سرمایه گذاری در 
صنعت را بررســی کنیم، بد نیست به ابعاد این سقوط 
نگاهــی بیندازیم. وزیــر صنایع در گــزارش اخیر خود 
بــه مجلس از کاهــش ۴۱درصدی ســرمایه گذاری در 

بخش صنعت و معدن از ســال ۱۳۹۰ تاکنون خبر داده 
و از این مسئله و رشــد منفی صنعت به عنوان فاجعه 
یاد کرده اســت و بــه گفته رئیس مؤسســه مطالعات 
و پژوهش هــای بازرگانــی «در ســال های ۸۵ تــا ۹۳ 
ســرمایه گذاری در بخش صنعت افت چشــمگیری را 
تجربه کرد... ســرمایه گذاری به قیمت جاری در ســال 
۸۷ بیش از ۲۲  هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در 
سال ۹۱ به پایین ترین رقم خود یعنی کمی بیش از شش 
 هزار میلیارد تومان رسید و پس از آن با رشدی اندک در 
سال ۹۳ به ۹  هزار میلیارد تومان افزایش یافت». البته 
براســاس گزارش هایی که برخی رسانه ها از آمار (هنوز 
اعلام عمومی نشده) مرکز آمار ایران منتشر کرده اند، در 
سال ۹۴ سرمایه گذاری در صنعت بار دیگر با رشد منفی 

مواجه شده است. 
سقوط تشــکیل ســرمایه ثابت در بخش صنعت، 
بهتر از هر جای دیگر، در روند تشــکیل ســرمایه ثابت 
در ماشــین آلات مشــاهده می شــود. ســیر نزولی این 
متغیر کلیدی به راســتی نگران کننده است. همان طور 
کــه پیش تــر گفته شــد، ســرمایه گذاری در صنعت از 
ســال های میانی دهه ۸۰ رو به کندی گذاشــته است. 
اما، به ویژه از سال ۹۰ به بعد، روند نزولی سرمایه گذاری 
در بخش ماشــین آلات (مهم ترین جزء ســرمایه گذاری 

ثابت در بخش صنعت) شــدت 
اســت.  گرفتــه  کم ســابقه ای 
میــزان ســرمایه گذاری در بخش 
ماشین آلات در ســال ۹۱ به قدری 
کاهــش یافت کــه قدرمطلق آن 
حتی از سال های ابتدایی دهه ۸۰ 

نیز پایین تر بود. 
شاخص  اگر  مشخص،  به طور 
ماشــین آلات  در  ســرمایه گذاری 
صنعتــی در ســال ۱۳۸۴ را صد 
فرض کنیم، در ســال ۹۲ این رقم 
به ۶۸ ســقوط می کند. در ســال 
۹۳ تشــکیل ســرمایه ثابــت در 

ماشین آلات افزایش می یابد و شاخص به ۷۴٫۳ می رسد 
و گرچه آمار مشابه برای سال ۹۴ هنوز منتشر نشده، اما 
براساس شــواهدی که در دست است، تشکیل سرمایه 
ثابت در ماشــین آلات در سال ۹۴ بار دیگر نزولی شده و 

شاخص را به کمتر از ۶۴ رسانده است. 
کاهش سرمایه گذاری در ماشین آلات تأثیر خود را در 
کاهش بهره وری نیروی کار و کندی رشــد یا رشد منفی 
تولیدات صنعتی نشان می دهد. بسیاری از صنایع ما با 
فناوری و سرمایه فیزیکی (ماشین آلات) قدیمی فعالیت 
می کننــد و اینها ازجمله دلایل بهــره وری نازل، هزینه 
تمام شــده بالا و کاهش رقابت پذیــری صنایع داخلی 
است. در این شرایط، دستیابی به هدف «سند چشم انداز 

۱۴۰۴» و برنامه دولت برای رشــد هشت درصد در سال 
اقتصاد کشور در سال های پیش رو، رؤیایی دست نیافتنی 

به نظر می آید. 
چرا سرمایه گذاری در صنعت جذابیت ندارد و چرا 
سرمایه گذاران انگیزه لازم برای ســرمایه گذاری در این 
بخش را از دســت داده اند؟ پاسخ به این سؤال چندان 
دشوار نیست. صنعت در کشور ما فعالیتی است بسیار 
پرچالش و درعین حال کم بازده. چالش ها، علاوه بر آزار 
روانــی، بر هزینه تولید می افزایند و از ســود می کاهند. 
شرایط اسف بار بنگاه های صنعتی ما که بخشی از آنها 
به تعطیلی کشــانده شــده اند و باقی مانده با ظرفیتی 
نازل و لنگ لنــگان به فعالیت خــود ادامه می دهند و 
اغلــب در دخل و خــرج خود مانده اند، دلیل روشــنی 
بر این مدعاســت. بدهی های معوق سربه فلک کشیده 
بنگاه های صنعتــی (به بانک ها، بــه دارایی، به تأمین 
اجتماعی و گاه به پرســنل خود) نیز نشــانه ای دیگر از 

شرایط نابسامان آنهاست. 
۸۰ سال قبل آقای کینز، اقتصاددان شهیر انگلیسی، 
نوشته بود که «سود موردانتظار» و میزان اطمینانی که 
صاحبان ســرمایه از پیش بینی خــود درباره تحقق این 
ســود دارند، مهم ترین عامل در تصمیم گیری آنها برای 
سرمایه گذاری است. «سود موردانتظار» در فعالیت های 
صنعتی در کشــور ما بسیار نازل 
بنابراین تعجبی  یا منفی اســت. 
ندارد که صاحبان سرمایه رغبت 
چندانی به ورود به حوزه صنعت 
نداشــته باشــند و محمل هــای 
کم چالش تــر و ســودآوری نظیر 
معاملات مقطعی، دلالی، واردات 
یــا ســپرده گذاری در بانک هــا را 

ارجح بدانند. 
تا آنجا که به جذابیت نداشتن 
صنعت و بی رغبتی سرمایه گذاران 
برای ســرمایه گذاری در این حوزه 
فوق  پاســخ  مربــوط می شــود، 
قانع کننده است. البته خشک شــدن منابع بانکی، نرخ 
بالای بهــره و بی میلی بانک ها به پرداخت تســهیلات 
بــرای فعالیت هــای تولیدی نیز در ایــن قضیه بی تأثیر 
نبوده اند، هرچند دلیل اصلی مســئله همان نرخ بازده 
ناچیز و جذابیت نداشتن صنعت در نظر سرمایه گذاران 
است. (در غیر این صورت چه دلیلی دارد که بخشی از 
وام هایی که ظاهرا برای صنعت دریافت شده اند، سر از 
حوزه های دیگر درمی آورند؟)  اما ســؤال اساسی تر این 
است که چرا بازده ســرمایه در بخش صنعت ما نازل 
(یا منفی) اســت و چرا فعالیت در حوزه صنعت چنین 
پرچالش و عذاب دهنده است؟ ریشه مسئله به فقدان 
یک اســتراتژی مشخص و سنجیده برای صنعت کشور 

مربوط می شود که علاوه بر حیف و میل منابع ارزشمند، 
این حوزه راهبردی اقتصاد کشــور را از سال ها پیش به 
آشــفته بازاری ســردرگم بدل کرده است. براساس آمار 
موجود، در کشــور ما بیش از ۹۵۰ شــرکت تولیدکننده 
فرش ماشــینی (با پروانه بهره بــرداری) وجود دارد که 
البته بخش بزرگی از آنها یا راکد مانده یا با ظرفیت نازل 
فعالیت می کنند. در همین حال ۲۵۶ شرکت تولید کننده 
فرش نیز تحت عنوان «دارای مجوز و در دست ساخت» 
طبقه بندی شــده اند. شــرایطی مشابه در بســیاری از 
صنایع دیگر (موتورسیکلت ســازی، ســیمان، فولاد...) 
قابل مشــاهده است. ظاهرا این وضعیت ناشی از تلقی 
خاص سیاست گذاران ما از «رقابت» است، رقابتی که در 
اقتصاد جهانی شده امروز، ماهیتی یکسره متفاوت یافته 
اســت. عواملی از قبیل صرفه های مقیاس، هزینه های 
سربار، بهره وری و قیمت تمام شده، قربانی این تلقی از 

«رقابت» هستند. 
در همین حال، قوانین و مقررات تولیدســتیز، فساد 
اداری و انــواع هزینه هــای مرئــی و نامرئــی که عملا 
نوعــی باج و خــراج بــرای تولید به شــمار می آیند و 
مجوزهای جورواجوری که حتی پس از شناســایی به 
دلایلی نامعلوم لغو نمی شــوند، «فضای کسب وکار» 
بســیار نامســاعدی را برای صنعت پدید آورده اســت. 
نرخ غیرواقعی ارز که بر دشواری رقابت تولیدکنندگان 
داخلی با کالاهای وارداتی دامن می زند را هم می توان 
به این فهرســت افزود تــا دریابیم چــرا فعالیت های 
صنعتی به مبارزه ای دشــوار و فرسایشــی، با بازده ای 
غیرقابل قبول، بدل شده است. در این شرایط، بی رغبتی 
سرمایه گذاران به درگیرکردن سرمایه خود در این عرصه 
پرچالش و کم بازده، درست همان چیزی است که باید 

انتظارش را داشته باشیم. 
انصافــا بایــد تأکید شــود هیچ کدام از مشــکلاتی 
که برشــمردیم در ســه سال گذشــته ظهور نکرده اند. 
جدای از این، دولت یازدهــم می تواند برای مهار تورم 
لجام گســیخته، برای تلاش در تنش زدایی و برای ایجاد 
فضایــی بازتــر و امیدوارکننده تــر در جامعــه به خود 
ببالد. این واقعیت هم نباید فراموش شود که «تنگنای 
مالــی» ناشــی از ولخرجی های گذشــته و بدهی های 
به ارث رسیده، همراه با سقوط درآمدهای نفتی، امکانات 
دولــت را به شــدت محــدود و مقابله با مشــکلات را 
دشــوارتر کرده است. اما نه موفقیت های به دست آمده 
و نه تنگنای مالی، عذر موجهی برای کوتاهی در انجام 
برخی اقدامات راهگشــا و کم هزینه در حوزه صنعت و 

تولید نیستند. 
واقعیت این اســت که خواه بــه دلیل اختلاف نظر 
در تیــم اقتصادی دولت و خواه بــه دلیل ملاحظات و 
مصلحت اندیشــی هایی که ما از آن بی خبریم، برخورد 
دولت با مشــکلات صنعت و تولید، متزلزل و ســخت 
محافظه کارانه بوده است. تدوین یک استراتژی صنعتی، 
بــا بهره گیــری (و البته نــه گرته بــرداری) از تجربیات 
کشــورهای موفق در عرصه تولید و صنعت، بهسازی 
فضای کســب و کار و مبــارزه قاطع بــا رانت خواری و 
فساد اداری، هیچ کدام ربطی به «تنگنای مالی» ندارند. 
اصلاح نرخ ارز نیز، دســت کم به انــدازه ای که تفاضل 
تورم داخلی و خارجی سه سال گذشته را پوشش دهد، 
نه تنها رقابت پذیری تولیدات داخلی را بهبود می بخشد، 
بلکــه در کاهش تنگنــای مالی دولت هــم تأثیرگذار 

خواهد بود. 
اقداماتی از این دســت، نه تنها می توانست گامی در 
مسیر اصلاحات موردنیاز و نویدبخش آینده ای بهتر برای 
صنعت کشور باشد، بلکه با امیدوارکردن تولیدکنندگان 
به عــزم جدی دولت برای حمایــت از صنعت پس از 
کاهش تنگنای مالی کنونی، تحمل فشارها و مقابله با 

چالش ها را نیز برای آنها آسان تر می کند.

سال هاســت فریــاد همــه فعــالان اقتصــادی از 
نامساعدبودن فضای کســب وکار در کشور بلند است و 
سال هاســت دولتمردان وعده می دهند که می خواهند 
فضای کسب وکار کشور را مساعد کنند، اما این وعده ها 
روی کاغــذ باقــی مانده و فضای کســب وکار کشــور 
همچنان نامســاعد و پر از دافعه اســت. در این ارتباط 
هر ســازمان دولتی ســاز خودش را می زند و کاری به 
کار وعده هایــی کــه رئیس دولت یا معــاون اول او در 
سخنرانی ها و مصاحبه ها به اهالی کسب وکار می دهند، 
ندارد. ســازمان امور مالیاتی یکی از این سازمان هاست. 
حتــی با وجودی که مدتی اســت مدیری با خلق و خو 
و ادبیات کلامی متفاوت از گذشــته ریاست این سازمان 
را عهده دار شــده، اما درهای رویکردهای آن نسبت به 
اهالی کســب وکار و مودیان مالیاتی همچنان بر همان 
پاشنه سال های پیش می چرخد و در این شرایط سخت 
اقتصادی هیــچ انعطافی در رفتارهای آن نســبت به 
صاحبان کسب وکار، حتی کسانی که از گذشته های دور 
بنا بر دلایلی نتوانســته اند بدهی مالیاتی خود را تمام و 
کمال به این سازمان بپردازند، مشاهده نمی شود. شاهد 
این مدعا اخطارهای مکرری است که درباره بدهی های 
مالیاتی ســال های دهه ۸۰ و حتی دورتر از آن خطاب 
به صاحبان کســب وکار از سوی ســازمان امور مالیاتی 
در مطبوعات به چاپ می رســد. کسی نمی داند؛ شاید 
این مودیان بدهکار بعد از گذشــت ســال های طولانی 
اصلا در قید حیات نباشــند یا اگر باشند، دیگر به لطف 
سیاست های اقتصادی دولت گذشته و رکود تورمی بعد 
از آن، عطای کسب وکار را به لقایش بخشیده اند و شاید 

امروز که سازمان امور مالیاتی، بدهی سال های اول دهه 
۸۰ را از آنها مطالبه می کند، دیگر آه در بســاط نداشته 
باشــند. آگهی امثال این قبیل مطالبات مالیاتی مربوط 
به ســال های دور را به وفور در مطبوعات می خوانیم و 
دچار حیرت می شــویم. این مطالبات همچون شمشیر 
داموکلس بالای سر صاحبان کسب وکار در مملکت ما 
خودنمایی می کند و آرامش افکار صاحبان کسب وکار را 
درهم می ریزد. سؤال اینجاست که اگر دولت به راستی 
قصد مساعدکردن فضای کسب وکار کشور را دارد، چرا 
به ســازمان امور مالیاتی دســتور نمی دهد این شمشیر 
داموکلس را از بالای ســر آنها بردارد و بــا این گروه از 
مودیان و حتی مودیان مالیاتی امروز مراسم آشتی کنان 
برگزار کند؟ این همه سخت گیری با صاحبان کسب وکار 
و فعالان اقتصای در شــریطی که رکود مزمن و طولانی 
فضای اقتصاد کشــور ما را تیره و تار کرده اســت، چه 
توجیهی می تواند داشته باشد؟ اصلا این همه پافشاری 
برای وصــول مالیات های مربوط به ســال های دور از 
نقطه نظــر هزینه هایی کــه صرف پرداخــت حقوق و 
دســتمزد به کارمندان ســازمان امور مالیاتی می شود، 
چه توجیهی می تواند داشــته باشد؟ این درست نیست 
که ســازمان امور مالیاتی بگوید من مأمورم و معذور و 
رکود ویرانگر اقتصادی و کسادی کسب وکارها ربطی به 
من ندارد. بگذارید در این شرایط بسیار دشوار، صاحبان 
کسب وکار و تولیدکنندگان نفســی تازه کنند. اگر واقعا 
می خواهید فضای کســب وکار در کشور برای صاحبان 
کسب وکار مساعد شود و صاحبان سرمایه میل و اشتیاق 
برای ســرمایه گذاری پیــدا کنند، برای چندســالی هم 

که شــده به ســرزمین اصلی هم به چشم مناطق آزاد 
نگاه کنید و همان تســهیلات و معافیت هایی که برای 
ســرمایه گذاران و صاحبان کسب وکارها در مناطق آزاد 
در نظر گرفته اید، برای سرزمین اصلی هم در نظر بگیرید 
تا فشار کمتری به صاحبان کسب وکار در سرزمین اصلی 
وارد شــود و صاحبان سرمایه، سرمایه های خودشان را 
به صحنه کار و تولیــد بیاورند. اکنون فعالان اقتصادی 
و صاحبان کسب وکارها از کف خیابان ها گرفته تا سطح 
واحدهای کوچک و بزرگ تولید از سوی مثلث سازمان 
امور مالیاتی، ســازمان تأمین اجتماعی و شــهرداری ها 
تحت انواع فشــارها قرار دارند. شــهرداری هایی که به 
دلیــل یک بدهی کوچک  یا حتی عــوارض تابلوی یک 
واحد صنفی به طور ضربتی آن را تعطیل می کنند و به 
هیچ مقام و دستگاهی هم حساب پس نمی دهند. آنها 
قدرتی در دل قدرت دولت هستند، خودشان می برند و 
خودشــان می دوزند و زور هیچ کس حتی شورای شهر 
هم به آنها نمی رســد. سازمان تأمین اجتماعی هم که 
جز وضع انواع حق بیمه ها و جریمه ها برای کارفرمایان 
وظیفــه دیگری برای خود نمی شناســد. خلاصه همه 
سازمان های زیرمجموعه دولتی که می خواهند فضای 
کســب وکار مملکت را مســاعد کنند، دست در دست 
شهرداری ها سخت ترین فشارها را بر فعالان اقتصادی 
وارد می کننــد، ولــی در ســخنرانی ها و مصاحبه های 
خود دائما شعار مســاعدکردن فضای کسب وکار را سر 
می دهند و این در حالی اســت که به اذعان مســئولان 
امــور، واحدهــای تولیــدی و صنفی در نتیجــه ادامه 
رکود اقتصــادی یکی پس از دیگــری از پا در می آیند و 

ســرمایه های مملکت از چرخــه کار و فعالیت خارج 
می شــوند. یکــی از علت هــای اصلی واردکــردن این 
همه فشــار و ایجاد این همه مزاحمــت برای فعالان 
اقتصادی و صاحبان کسب وکار، وجود همان درآمدهای 
نفتی اســت که نوعی احســاس بی نیازی ناخواســته 
بــه درآمدهای مالیاتــی را در مدیــران دولتی ما ایجاد 
کرده است. حتی در شــرایط کنونی که قیمت نفت به 
حدود یک سوم سال های گذشــته تقلیل پیدا کرده، این 
فشــارها و بی مهری ها نســبت به هرکس کــه در این 
مملکت چرخ کســب وکاری را می چرخاند و اشــتغال 
ایجاد می کند، ادامه دارد. بســتن و لاک و مهر کردن در 
کســب وکارها به بهانه های مختلف به امری رایج برای 
شــهرداری ها و دیگر نهادها و سازمان هایی که خود را 
به نحوی ناظر بر واحدهای صنفی و تولیدی می دانند، 
تبدیل شــده و آســیب های ناشــی از مطالبــات ناحق 
مالیاتی و حق بیمه هــای ناصواب بر فعالان اقتصادی 
و صاحبان کسب وکار را صدچندان کرده است. با چنین 
اوصافی آیا می توان به مساعدشــدن فضای کسب وکار 
در کشــور امیــدوار بــود و آیا صاحب ســرمایه ای پیدا 
می شــود که با مشــاهده حال وروز فعالان اقتصادی و 
صاحبان کســب وکارهای کوچک و بزرگ دل و جرئت 
سرمایه گذاري و ایجاد ثروت و اشتغال برای کشور را پیدا 
کند؟ آیا در این فضای نامساعد کسب وکار زمینه ای برای 
تحقق اهداف بزرگ اقتصاد مقاومتی که همه مسئولان 
در رده هــای مختلف در ســخنرانی ها، خود را ملزم به 
اجــرای آن معرفــی می کنند، وجود خواهد داشــت؟ 

دولت محترم باید به این سؤال جواب دهد. 
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